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 هنر تئوري الكترونيك 
 

البته بايد بگوييم سه آنتـي كـد،        . سه كد زيبايي شناختي براي درك چشم ديجيتالي وجود دارد         
اي باشـكوه گفتمـان     زيرا من بـراي فـتح طبيعـت و ماهيـت آدمـي خـود را بـه سـخنراني ه ـ                    

تكنولوژيكي، با چشم ديجيتال چونان يك گفتمان اصلي، يك فضاي شبكه بندي شده مربـوط               
نمي كنم، بلكه به محدوده سايه وار مكمليت زيبايي شناختي آنتي كدهاي زيبايي شناختي پايـا                

د و  مي پردازم كه مانند ريتم تپش قلب سرگردان آدمي يا چونان اشكان چشماني هستند كه گر               
هايـدگر  . قوانين را مي دانم   : اي ندارم  من هيچ توهم مدرنيته   . خاك ديجيتالي داخلشان مي رود    

مي فهمم زماني كه مي گفت در مارپيچ به هم پيچيده ديالكتيـك زنـدگي و هنـر و                   . خوانده ام 
شـناختي تـلاش     تكنولوژي و روح آدمي، غيريت حتي غيريت ديالكتيك و آنتي كدهاي زيبايي           

هستي كدها را تاييد كنند، و اينكه آنتي كدها تنها يك عملكرد هنجارساز بزرگ دارند               مي كنند   
ي آن را تثبيت كرده و در عين حال مقاومتش را           ـ مي كوشند به كدها انرژي دهند، محدوديتها       

ژان بودريلار نيز اين مساله را قبول دارد، و آن را تروريسم كـد در               . بالا ببرندـ چقدر حق داشت    
شناختي  رولاند بارت تا لحظه مرگ و تا حد معلوليت ذهني و زيبايي           .  توليد مي خواند   لجستيك

وي . مني بازي كد و آنتي كد سـردرگم بـود         بواسطه شوك ناشي از تلاش براي درك معاني ض        
ها، و امپراطوري نشانه بدبينانه ناميد، و همچنان كه در كتابش ـ بـارت    آن را امپراطوري نشانه

 ـ . مـن زيـر صـفر هسـتم    . من يك ذهنيت نابهنگام هسـتم :  با خود زمزمه ميكندبه قلم بارت 
چطور مي توان از تصوير من گريخت؟ امروزه اين امر درباره پل ويريلو صدق مي كنـد كـه در                    
نخستين فصل كتابش به نام آسمان باز به بينشي درباره معاني ضمني اساسي فيزيك كوانتـوم                

 فرهنگ فرامدرن مي رسد، كـه تكنولـوژي ديجيتـالي در            و تئوري نسبيت دهه سي براي درك      
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حقيقت به سرعت نور حركت مي كند، و سرانجام بر مقاومت زمان و مكان محلي فايق آمده، و                  
مـا بـه بـالا      . پرتاب مي كنـد   » فرهنگ حدقه چشم  «ما را به درون زمان نوري و فضاي نوري          

و شـهرجديد بينـايي الكترونيكـي       شيرجه مي زنيم، به سمت بالا، به درون فضـاي بـدون بعـد               
ويريلو در تمامي كتابهايش توسط ـ جنـگ و سـينما، ماشـين بيـنش، هنـر و       . سقوط مي كنيم

موتور، سرعت و سياست، جنگ خالص ـ تسخير شده است، همانطور كه پـيش از او بـودريلار،    
هـاي   بارت و اكتاويو پاز توسط الكترونيك ادراك تسخير شـده، سراسـيمه از طريـق خروجـي                

دوگانه به نام اصول اخلاقي مذهبي سنتي و سكس سنتي به خارج از بزرگراه فرهنـگ تسـريع                  
اما چـرا   .ور از راه دور گوشت انسان را غارت مي كند         شده پناه بردند كه با سكس مجازي و حض        

اگـر همـانطور كـه      .وحشت از فرهنگ شتاب گرفته است؟چرا عكس اين موضوع صادق نباشـد           
در برابـر انفجـار تغييـر       » حساسيت بيشينه «ميشه مي گفت، بينش هنري    مارشال مك لوهان ه   

اي در حـال ظهـور، شـيوه        ه تكنولوژيكي است، بنابراين چرا نمي بايست شيوه درك تكنولوژي        
شناختي هنرمند الكترونيكي آلوده،     هاي نظري الكترونيك ادراك جديد عميقا توسط فرا زيبايي        

ي درك كدهاي بصري الكترونيك ادراك واقعي در زمـان          مغلوب و كدگذاري شود؟ بنابراين برا     
رونيـك،  نوري و مكان نوري فرهنگ تحت لواي بصري چشم ديجيتالي، نه به نظريه هنـر الكت            

 .كه به هنر نظريه الكترونيك نيازمند است
 

 چرا كه نه؟
 .كد را از درون منفجر كنيد

 شناختي فرا ادراك  يك زيبايي
 دليك هنر افراط براي زمان تعا

 .يك هنر پايان ناپذيري براي فرهنگ سريع چرخه با مدهاي متغير
يك هنر الكترونيك كه كد و آنتي كد را با هم ادغام كرده، و از تخصيص قطبيتها امتنـاع مـي                     

 .كند
 هنر همچون آسفالت الكترونيك در حال جوشيدن در يك روز داغ تابستاني

 :يك وجود داردبنابراين، سه آنتي كد براي هنر نظريه الكترون
 گرد و خاك ديجيتالي: هستي شناسي آن
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 تكنولوژي ها در سايبرنتيك روزمره: تمركز سياسي آن



 قياس ناپذيري ديجيتالي در عصر تكنولوژي آرام: شناختي آن زيبايي
  

 : نخستين آنتي كد
 

 گرد و خاك ديجيتالي
 

اتيكي كـه از سـيمها      بوي خوني كه از راههاي ديجيتال به مشام مي رسد چيست؟ صداي اسـت             
بگوش مي رسد چيست؟ رنگ دشارژهاي الكترونيك چنان كـه گوشـت را بـه ماشـين وصـل                   
ميكنند كدام است؟ سرعت جسم، زماني كه توسـط تكنولـوژي تحـت فشـار قـرار مـي گيـرد                     
چيست؟ نرخ سوختن اعصاب ديجيتالي كه از ميدان جاذبه حواس آدمـي بيـرون مـي زنـد چـه               

يك جنـبش بهداشـت     . ر واقعيت ديجيتالي پاكيزگي گند زايانه آنست      ميزان است؟توهم حاكم ب   
مجـازيتي كـه بصـورت      .مجازي كه سبك تكنولوژي جهاني پاكيزه،سرد وخنكي را آغاز ميكنـد          

اراده معطـوف بـه بهداشـت مجـازي مـي توانـد بسـيار               .ديجيتالي جهان را ميسابد تا تميز شود      
صـداي  . ي ديجيتـالي گـرد و خـاك اسـت         قدرتمند باشد زيرا نيروي حيات بخش واقعي زنـدگ        
هـاي تصـويري، جهـش طراحـي، و           فايل  ماشينها، مايع درون سيمها،تصادفات كدها، تحريف     

در حقيقت اين فقدان گرد و خاك است كه بر ماشـين بهداشـت مجـازي سـايه        . ها خرابي داده 
چار افت مي   افكنده است و بدون آن سيستم به عنوان يك كل، انرژي خود را از دست داده و د                 

ماشين بهداشت مجازي بـراي توليـد مثـل بـه آنتـي كـد گـرد و خـاك ديجيتـالي نيـاز                        . شود
ديجيتال چركنويس، روبوتهاي منحرف، موسيقي الكترونيك گوشخراش،رقص گونه هـاي          .دارد

هاي سيخ ماننـد، گرافيكهـاي مـولتي مـديا كـه             زيستي جهش يافته، انحراف مصنوعي، نوشته     
يك سطح خام، ناتمـام و احشـايي از   .  ـ اينها گرد و خاك ديجيتالي هستند حافظه را ميسوزانند

انرژي حيات بخش كه به ديجيتال جان مي بخشد، و كدهاي چشم ديجيتال را مـي فريبـد تـا                    
 .مانع از سقوط آن در ستروني جنبش بهداشت مجازي شود

 
 :  آنتي كد دوم
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 سايبرنتيك روزمره



 
حـان بخشـيدن سـايبرنتيك روزمـره ـ نـه روزمـره حـال و         گرد و خاك ديجيتالي از طريق رج

هاي كهن بـراي شـنيدن آنچـه دربـاره        آينده،كه گذشته روزمره با گوش فرا دادن به پيشگويي        
 .هايي در برابر كد ديجيتالي خلق مي كند ديگر تكنولوژيها به ما مي گويند ـ پاد بينش
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گري براي تكنولوژي هسـتي نظريـه       سو گولدينگ در كتاب خود به نام هشت تكنولوژي راه دي          
تكنولوژي چونان ميدان خشونت بار منطق ابزاري نيست، بلكـه بيشـتر شـبيه              . پردازي مي كند  

تكنولوژي چونان راهـي   .آنچه فوكو دركتاب روزهاي دره مرگ به آن اشاره كرده است،مي باشد           
ن گفـتن نـه     هاي منطق دوتايي،و سخ    براي فرار از پوشش سياستهاي هويت با رجحان بخشي        

اگـر مـا اسـترليزه كـردن زخمهـا را           «گولدينگ مي گويد    . هاست علاقگي از تفاوتها، بل از بي    
متوقف كنيم چه مي شود؟ اگر اقرار كنيم كه برش خشن و عميق معنا، حقيقت، مرگ، هويت ـ  

در زير وزن بي خون و بـي  هاي ما كه هستيم و كه خواهيم شد است، علوم و زندگي ـ   پرسش
هـاي آوارگـي، آلـودگي، تحرك،سـر و          بنابراين، تكنولـوژي  » اند؟ خويش سقوط كرده  جنسيت  

بنـابراين  .صدا، كنجكاو بودن، بي رحم بودن، چندگانه بودن در دره سايبرنتيك روزمـره هسـتند              
يـه  هاي ناپديدي چون زنـده نگـاه داشـتن خـاطره و زمـان، و نظر                چرا نمي بايست تكنولوژي   

گرايي شـرمنده   ترونيك خشن را در نظر گيريم؟ نبايد از روح   منسجم پيشگويي يك فرهنگ الك    
بود، دانشي سركوب شده است، چشم ممنوعـه اسـت، دسـتيابي بـه حقيقـت پيشـگويي، بيـان                    

از اين روست كه چنين توسط ارواح پليد تجسم بخشندگان بـي اعتبـار شـده                . اي است  اسطوره
آغاز مي شود، اين همان چيـزي اسـت         گرايي ديجيتال    هنر نظريه الكترونيك نيز با روح     . است

اخيـرا در آن    .كه ما در آگاهي از محروميت از دينام تكنولوژيكي براستي از آن محروم شده ايـم               
ناگهـان  . هاي پارك ملي يلواستون ـ سـايبرنتيك روزمـره رخ داد    حادثه مهم تاريخي در دروازه

ال اخير گرد هم آمدنـد       س 100 سرخپوست براي نخستين گردهمايي عمومي       100در اوايل روز    
اكنون ضرورت، كاملا سياسي و متوجه تغييـر سياسـت          . تا رقص احترام به بوفالوها را اجرا كنند       

كنوني خدمات پارك به نفع دامداران غربي بود، جايي كه مي شد به بوفالوهاــ كـه هـيچ چيـز                  
ياموختـه بودنـد ـ    درباره رفتار پارك و محدوديتهاي پارك و بوفالو بودن براي صنعت توريسيم ن

بوفالو بانكر در باد سرد، در سـايه   . در صورتي كه از مرزها عبور كردند شليك كرد، و شليك شد           
اش با تيـغ     طاق سنگي ايستاده بوده و به بازديدكنندگان خوشامد مي گفت، ديگر اعضاي قبيله            



و را به هر    ر زخم فرو كردند و جمجمه بوفال      جراحي دو شكاف در پشتش ايجاد كرده،چوبي در ه        
 . چوب بستند

 
 سرخپوست خواندند و طبل زدند و در فلوتي از اسـتخوان عقـاب نواختنـد، و آقـاي                   100سپس  

سيلك در حاليكه جمجه ها را پشت سرش روي علـف و گـل مـي كشـيد دور دايـره اي مـي                        
آقـاي  . پس از نيم ساعت رقص، آقاي سيلك ايستاد و شخصي روي جمجمه ها نشست             .رقصيد

سپس وي در ميـان     . سبي را كشيد، اسب رم كرد و چوبها را از پشتش بيرون كشيد            سيلك دم ا  
اما بوفالوي ذبح شده و لاكوتـا سـيوكس چـه           .گريه افرادش به آواز خواني و طبل زني پرداخت        

چشـم ديجيتـالي همچـون      . ربطي به چشم ديجيتالي دارند؟ مشخص شد ارتباط زيـادي دارنـد           
لاكوتا سـيوكس  . يزي جز جنبش بي قرار خود نمي بيند       هاي غربي چ   چشم شكارچيان سرزمين  

بنـابراين سـايبرنتيك    . در چشمان بوفالو نگاه مي كند و گذشته آنها، و شايد آينده ما را مي بيند               
گرايـي و اسـطوره شناسـي و پيشـگويي بـراي هنـر ادراك                روزمره به بهبود يـافتن زبـان روح       

ناپديد شده را عزت بگذار، بيهـودگي را  : هستندهاي آن چنين    راهنمايي. پردازدالكترونيكي مي   
هاي له شـده     با صداي تمامي پيشگويان با چوبها و پشتهاي چاك چاك و جمجمه           . احترام كن 

امروزه اين روح گرايي . وخونين، با روح جنگ بينايي الكترونيكي ـ فرهنگ حدقه چشم ـ بستيز  
 .است كه در گردهمايي گرگ و ميش ديجيتالي پناه مي گيرد

 
 :  آنتي كد سوم

 
 قياس ناپذيري ديجيتالي در عصر تكنولوژي آرام
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از آزمايشگاههاي تحقيقاتي گزروكس پارك در پالو آلتو بينش جديدي از آينده ديجيتالي بيرون              
طبق گفته هاي مارك وايزر ـ تكنولوژيست گزروكس  . ميايد كه تكنولوژي آرام خوانده مي شود

 جريان اصلي داشته است، نخست روند اصلي كه افـراد بسـياري   پارك ـ كامپيوتريزه كردن سه 
از يك كامپيوتر استفاده مي كردند؛ كامپيوتر شخصي با رابطه يك بـه يـك ميـان كـامپيوتر و                    

اكنون نوبت امكانات كامپيوتري توزيع شده روي نت و وب،و رسانه ديجيتالي سه بعـدي               . كاربر
طبق گفته هاي مـارك وايـزر       .است» دازش نسبي پر«و  » كامپيوتريزه شدن حاضر در همه جا     «
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كـامپيوتريزه  :تبليغ تكنولوژي چنين خواهد بـود     . »بسياري كامپيوترها ما را تقسيم خواهند كرد      «
اش بـا كـامپيوتريزه كـردن     كردن موج سوم همه جا حاضر خواهد بـود، كـه نقطـه جـايگزيني        

امپيوترهـا هسـتند،    هـا كـه همانـاميكرو ك      UCدر عصـر  .  خواهـد بـود    2020 تا   2005شخصي  
در جريان مرور اينترنت مي توانيم بـه        . كامپيوترهاي بسياري ما را با يكديگر سهيم خواهند شد        

ديگر كامپيوترها در ديوارها، صندلي ها، لباسها، كليد بـرق،          . صدها كامپيوتر دسترسي پيدا كنيم    
درجهـان از طريـق     ها اساسا بواسطه ارتباط اشـياء       UC.ها و جسم جاسازي خواهند شد      اتومبيل

اين امر در مقياسـهاي گونـاگون، حتـي مقيـاس ميكروسـكوپيك رخ      . كامپيوتر شناخته ميشوند  
امروزه بحث وگفتگوي زيادي درباره كامپيوترهاي شخصـي ارزان قيمـت و وسـايل              .خواهد داد 

امـا ميكـرو كامپيوترهـا      . تنها چند صد دلار هزينه در بر دارند، وجود دارد         اتصال به اينترنت كه     
ايجاد سرورهاي ارزان قيمتي را درنظردارند كه تنها ده ها دلارهزينـه داشـته وسـرور اينترنتـي                  

هـاي   نسـل بعـدي پروتكـل     . كاملي را درون هروسيله خانگي و تجهيزات كاري قرار مي دهـد           
ر شبكه جاي دهند، و ما به       سيله براي هر اتم روي سطح زمين را د        اينترنتي مي توانند هزاران و    

ممكن است تاثير اجتماعي كامپيوترهاي جاسـازي شـده نسـبت بـه دو              .آنها نياز خواهيم داشت   
نخستين اين تكنولوژي هـا نوشـتن       . تكنولوژي ديگري كه همه جا حاضر شده اند قياسي باشد         

 در ديوارهاي هـر خانـه، دفتـر كـار يـا اتـومبيلي       دومي الكتريسيته است كه بطور نامرئي     . است
با پردازشگرهاي جاسازي شده و شبكه ،كامپيوتريزه كردن همه جـا اسـتارت آينـده     .جريان دارد 

كامپيوترهاي بسياري ما را ميان خـود       «گرچه زماني آدمي درمي يابد كه       .ديجيتالي را خواهد زد   
ايم كه مك لوهان پيشگويي كـرده بودــ          ، و ما دقيقا بدل به همان چيزي شده        »سهيم ميشوند 

هاي مجازي مبدل مي گردد كـه آن را          در آن زمان به ارگانهاي جنسي سيم كشي شده ماشين         
زمـاني كـه    . قادر مي سازند تا به كمك افزايش ثروت فردي، توليد مثل كرده و گسترش يابـد               

نـايي الكترونيـك چونـان    بيني كرده بود ـ موجودي با بي  انسان دريابد بدل به آنچه ويريلو پيش
ي سوار بر وسيله نقليه متابوليك گوشت آدمي، كه با چنان شدت و حـدتي از                يك انگل شكارچ  

خارج و درون حواس آدمي را با دوشاخه هاي مصنوعي به هم وصل مي كند ـ چه خواهد كرد؟  
مركـز  ما در كامپيوتريزه كردن همه جا بدل به پيكره اي از تكنولوژي و محيطهاي جسـمي در                  

جسم ما در گروكس پارك به واسـطهاي ديجيتـالي مبـدل شـده              . حواس الكترونيكي شده ايم   
بنابراين اين ضرورت فوري در گروكس پارك، تكنولوژي آرام ساختن آخـرين واسـط ميـان                .اند

وار بلكه آرام و راحت است كه خـود را مسـتقيما بـه ادراك                ماشين و گوشت، نه بصورت ديوانه     



جلب مي كند و در حقيقت بـين ايـن دو            مركز و پيرامون توجه ما را به خود          آدمي متصل كرده،  
تكنولوژي آرام به عنوان يك منطق، تاكتيك و استراتژي براي دگرسان كردن            . در حركت است  

واسطهاي كامپيوتري واقعـي را     : ادراك آدمي در عصر كامپيوتريزه كردن ، سه هدف عمده دارد          
: نتقل كرده، يا چنان كه برخـي محققـان در پـارك مـي گوينـد               به پيرامون مركز توجه آدمي م     

اي از توجه ما كه صرف پـردازش محيطـي مـي             چيزها در محيط اطراف توسط ميزان گسترده      
دوم، ما  . بنابراين محيط بدون تحميل بار بيش از حد آگاه كننده است          . شود هماهنگ مي شوند   

 . نترل در مياوريمبا متمركز كردن چيزي در پيرامون خود آن را تحت ك
در آخر، تكنولوژي آرام با آرامش بخشيدن به ادراك آدمي بـا بـردار انتقـالي در آرايشـي از داده          
هاي سايبرنتيك و غرق شدن در جريان سايبر، ما را آرام مي كند و در محيطي آشنا قـرار مـي                     

 .دتكنولوژي آرام تكنيك تجسم اطلاعات در جهان ديجيتالي را فراهم مي آور.دهد
اكنون مي خواهم نظريه گزروكس پارك درباره تكنولوژي آرام را از تحقيقات آينـده ديجيتـالي                
به مركز توجه منتقل كنم، زيرا نشانه تحذير كننده استراتژي جنگ الكترونيكي است كه چشـم                

 . اي ادراك آدمي را استثمار مي كند الكترونيك از طريق آن بطرز فريبنده 
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اك را استثمار مي كند، بـل هنگـامي         هاي ادر  يدي است كه نه تنها ابژه     امروزه چشم، واسط كل   
كه هستي شناسي ادراك در هم مي شكند و توسط چشم ديجيتالي گزروكس بهم متصل مـي                 

تكنولـوژي آرام، كـد بصـري       . گردد، ادراك را بصورت دروني به مستعمره خود بدل مـي سـازد            
پاد هستي شناسـي در برابـر آرام        .ولوژي است اصلي براي پرورش  چشم ديجيتالي هزاره بيوتكن       

ساختن ادراك آدمي در كامپيوتريزه كردن چيست؟ژان فرانسو ليوتار در تعمق مهيج خـود روي               
هنر مجازي مارسل دوشام ـ خاصه روي شيشه دوشام مبتني بر اينكه دو آينه كنار هم با زاويه  

د، پيش آگاهي اي از انكسـار مـا       مناسب مي توانند در بينهايت واپس گرايي بصري ناممكن خو         
: در فضاي واقعيت مجازي را تسخير كنند ـ از موجوديت ما چونان تجربه مفصلي سخن گفـت  

جهان، بينايي الكترونيكي چندگانه، نامتجانس و قياس ناپذير است، جهاني كه تمامـا فرافكنـي               
تغيير شكل دهنـده    هاي غريب، دروازه هاي ناپديد شونده، ديوارهاي متحرك، تصاوير غريب و            

ليوتار همواره بينش هنـري را چونـان مـاتريس دگرگـوني در نظـر               .است، جهاني مفصلي است   
اگـر كشـف   : وي مـي گفـت  . ميگرفت كه از سياست نـويني از قيـاس ناپـذيري خبـر مـي داد             

نامتجانس و قياس ناپذير بودن را از فضاي هندسي به فضاي شهروندي بيـاوريم، مجبـور مـي                  
اگـر بـه   .  اصول متعارف ناخوداگاه انديشه و شيوه هاي سياسي تجديد نظر كنيمشويم در بيشتر  
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اين بهانه كه با از دست رفتن قياس ناپذيري، عدالت نيز از دست رفت از زنـدگي خـود نااميـد                     
نشده ايد، اگر سعي نكرده ايد اضطراب فرومايه خود را زير اصالت دلالت كننده بـزرگ پنهـان                  

 هندسه را احيا كند، اگر گمان مي كنيد زمان آن فرا رسـيده اسـت كـه                  كنيد كه قادر است اين    
اين هندسه را تماماً بي اعتبار ساخته، تباهي آن را سرعت بخشيد و عدالتي توپولوژيك اختـراع                 
كنيد، بنابراين هم اكنون دريافته ايد هدف يك فيليستين از جستجو ميـان يادداشـتها و بديهـه                  

اكنـون،  .بـراي قيـاس ناپـذيري     هـايي    د اوليه، ابزارها، و اسـلحه     موا: هاي دوشام چيست   گويي
صـداي خـالكوبي شـده ديويـد        : هاي ذهني نيز اين راه را دنبال كـرده انـد           بسياري كوچ نشين  

كريستين؛ تصوير تراژنتيك استيو گيبسون از تله بادي؛ تيم موري با نظريه اش درباره غيرقابـل    
مـن بـا توجـه بـه        .هايش چونان يك ماتريس دگرگوني     فهم بودن ديجيتال؛ كتي آكر با نوشته      

پيشنهاد گزروكس پارك براي آرام ساختن ادراك آدمي بـا ظهـور تكنولـوژي آرام، درخواسـت                 
ناپذيري را تاييد مي كنم، زيرا مـا ناگهـان در ميانـه جهـان چشـمي                  ليوتار براي سياست قياس   

 مي كنيم، با ايـن تفـاوت كـه ايـن     ليوتار هستيم كه گمان مي كرديم تنها آن را نظريه پردازي   
عصر كامپيوتريزه كردن از طريـق تاكتيـك        . رتبه ستون هاي بصري براستي افراشته شده اند       م

مايه كوبي بصري پيشگيرانه،ادراك آدمي را به جهان الكترونيك واقعي از فرافكنيهاي غريـب،              
شونده متصل ميكنـد    هاي ناپديد شونده، ديوارهاي متحرك و تصاوير غريب و دگرگون            دروازه

طريق ايدئولوژي بينايي الكترونيك تكنولوژي آرام، خطر و خلاقيـت ايـن ناحيـه       تا بلادرنگ از    
شناسي ديجيتالي قصاص سياسي واقعي خود را در تكنولـوژي           زيبايي.بينايي جديد را از بين برد     

دمـي را بـه     تكنولوژي آرام بطور همزمان چشم ادراك آدمي را بسـته و گوشـت آ             . آرام مي يابد  
من ليوتار را دنبـال مـي كـنم؛ بـه دلالـت             . روي جذب منفعلانه در چشم ديجيتالي مي گشايد       

كننده جديد، سياست گذاري بينايي باشكوه، و ادراك آرام چشم ديجيتالي آرام نه مي گويم، من           
ار ساخته،  با انديشه ليوتار مبني بر اينكه زمان آن فرا رسيده است تا اين هندسه را تماما بي اعتب                 

گرچه برخلاف ليوتار   .تباهي آن را سرعت بخشيده و عدالتي توپولوژيك اختراع كنيم هم راي ام            
و دوشام، اين لحظه دشوارتر است زيرا امروزه ما مجبور نيستيم فرصتهاي از دست رفتـه بـراي                  

ها را برجسته جلـوه دهـيم، بلكـه مـي بايسـت زبـان هنـر و                   ناپذيري ها و قياس   عدم تجانس 
ونده را از بينايي ديجيتالي پس گيـريم، كـه لبريـز از             نولوژي چونان يك ماتريس دگرگون ش     تك

هـاي مجـازي، تصـاوير دگرگـون شـونده           هـاي الكترونيكـي،دروازه    فرافكنيهاي غريب، خلاء  
 .ديجيتالي است



 
  چشمي كه مي شنود

 
ي تنها بـه دنبـال      هاي سابق انجام مي دهد، يعن      بيوتكنولوژي كاري اساسا متفاوت با تكنولوژي     

 هـا و دورگـه     مختل كردن نسبت حواس نيست، بلكه حواس را مجددا پيكربندي كرده، جهش           
اين بدان معنـي نيسـت كـه حـس شـنوايي      . هايي از نسبت سابقا مجزاي حواس خلق مي كند       

انسان طوري تنظيم شود كه به حد شنوايي يك گربه يا موش، يا قدرت بويـايي سـگ برسـد،                    
 چونان يك چشم ديجيتالي گردد كه آسمان را همچون پرنده مهاجري اسكن             بلكه چشم انسان  

هاي مغناطيسـي در     كرده، در افق خورشيد و ماه را به دنبال خطوط ناگهان پديدار شونده قطب             
 از پذيرش برسد كه همچون احشام بتوانند در نظر گيرد، يا سيستم عصبي انسان به چنان حدي      

چشمي كه مي شـنود، پوسـتي كـه سـخن مـي گويـد،               . سازندصورت وقوع زلزله وي را مطلع       
او تركيبي از يك جسم نوآميخته با بويايي بساوشي، شـبكيه سـخن گـو و                . گوشي كه مي بيند   

 - چشمي كه مي بيند اما بينشـي نـدارد  -صدايي كه از خون جاري مي شود، چشمهاي ليزري،  
 .مي شود

 
 نماها  پريان دريايي و گرگ
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اي پر از ارگان هاي تركيبي ادراك، بازگشت به اضطراب عميقـي در               آينده البته سخن گفتن از   
هـاو   روح آدمي،ابژه اضطراب آوري است كه به طرزشـيوايي در داسـتانهاي قـديمي از دورگـه                

گرگ نماها و مينوتورها و سانتورها، موجـودات        ها بيان شده است؛ پريان دريايي و         جهش يافته 
امـا چـرا ايـن اضـطراب دربـاره         .ـ نيم ماشين انـد     و، نيم گوشت  ـ نيم گا   يافته نيم انسان   جهش

 گوشت جهش يافته وجود دارد؟ شايد بخاطر ترسي ابتدايي از مجازات اجتنـاب ناپـذير اسـطوره             
هاي متفـاوت نـازل      تخطي از زبان گونه   طلبي در برابر خدايان در قالب        اي كه به دنبال مبارزه    

اش در گريختن از فشار روي پوست و گوشت          تاخيايكاروس نه بخاطر غرور و گس     . خواهد شد 
آدمي، كه بخاطر طغيان قلب بي قرارش و بخاطر موجودي ديگر محكوم به فنا شد؛ موجـودي                 

شناسي  سطورههاي خاطي، تجربه محدود ا     تفاوت گونه . كه بخشي انسان و بخشي پرنده است      
 نرم سـپيد و مـدار تاريـك         كلاسيك است، آن ميانه، واسط سوم قرار دارد ، چشمي كه در توده            



چيزي است كه مي بايست مضطربانه از آن ترسيد و بـا            . حفره جمجمه به سمت بالا مي چرخد      
اما اگـر بتـوان تـرس       .اينحال مخفيانه با شهوت تخطي از محدوده هاي ممنوع آن را آرزو كرد            

 صـورتي   اسطوره اي از دگرگون كردن مرزها را به واسطه آنچه هست و همواره بوده است، بـه                
گـرگ  : روانكاوانه درك كرد؟ جنبشي غريب از آرزوي مرزهـاي ممنوعـه و فراتـر از آن بـودن                 

 بودن، گربه بودن، غريب بودن، دورگه بودن، كلون بودن، پيوندي بودن، گروهي مـاهي و گلـه                
شي بودن در كوهسـتانهاي مـزارع الكترونيكـي، پوسـت خورشـيدي و           ي وح  اي حيوان و گربه   

شخصـيتي بـا    .  گيگابايتي و كلام فلش و بيـنش سـيال داشـتن           4و حافظه   چشمان فتوسنتزي   
سان كـه بـا سـرعت نـور          هاي لينكس و پروفايل نرم افزاري گربه       زباني فاقد چشايي با گوش    

وار و   ن افسـانه اي و ملاقـات تـراژدي        اي با قهرمانـا    شايد گذشته اسطوره  .هماهنگ شده باشد  
 پس از خواب طولاني مدرنيسم منطـق      . وآميخته ما باشد  مبهم خدايان و انسان و تاريخ، آينده ن       

گرا كه اعتبار ابدي اسطوره را خدشه دار كرد، سرانجام مي توانيم دوباره صداي ديگر مسـافران                 
رها،كلاغها و عقابهـا دوبـاره از خـواب         نماها،سـانتو  مينوتورهـا،گرگ . را در دروازه آينده بشنويم    

ع سرخپوستان تاكوئستا در دهانه رود ميـامي دوبـاره بـا            داستانهاي ممنو . سركوبي بلند شده اند   
هـا، انعكـاس و    نشدني خود ـ كه اعتقاد دارنـد ميبايسـت روح را در سـايه     هاي فراموش بينش

 . اند چشم يافت ـ بازگشته
 

  چشم بيوتكنولوژي
 چشم آينده همانا چشم بيوتكنولوژي است

 ماشين ماتريس
 وار كه زائد مي شود ماه آينه
 رام در ناحيه سريع ـ يك گيرنده دادهچشمي آ

 چشم فراموش كردن ـ چشم خور
 
 

چشم ديجيتالي كد زيبايي شناختي آنتي كد گرد و خاك ديجيتالي چشم             : نكته
 سايبر تكنولوژي بيوتكنولوژيك
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